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به یاد پدر

مرگ یک عزیز اتفاقی اســت مثل خواب دیدن،  �
مثــل وقتــی کــه می خوابــی، بلند می شــوی و 
می بینی که اتفاق افتاده اســت و خــواب نبوده. 
دنبال نشــانه هایی می گردی که بــاور کنی که در 
خوابی. اما بیــداری، واقعیت را چنــان به رُخَت 
می کشد که وادار به تســلیم می شوی. تسلیم به 
جبر روزگار و این آغازِ چالشی است دشوار. مسافر 
زمان می شوی. با بال خیالت در آسمان خاطرات، 
پرواز می کنــی. به مکان های مختلــفِ زمان های 
زندگی ات ســرک می کشــی و با حســرت به این 

لحظه ها خیره می شوی. 
شرح یک یادسپاری... 

چهــره ای را می دیــدم که هیچ گاه خســتگی 
تصویــر نمی کرد و ما را همیشــه از خســته بودن 

خودمان خجل! 
کلامی را می شنیدم که هیچ گاه گله یا شکایتی 
نداشــت و اگر بار زندگی، روی دوشــمان سنگین 
می شد، طراوت گفتارش، آراممان می کرد. صبوری 
را همیشه پیشــه خود کرده بود و با سلاح ایمان، 
درستی و راستی را زینت بخش جامه زندگی اش. 

اگر احســاس رضایت از عملت نمی دید کلام 
و لحــن گفتارش، چنــان آرام و تأثیر گــذار بود که 
اگــر هم معتقد بــه خطا نبودی، بیشــتر از همه، 
تحسینِ برخوردِ انسانی اش، دل مشغولت می کرد، 
تا کدورت چرایی ســرزنشِ او. با پرسه ای همراه با 
افسوس در  هزارتوی ذهن کودکی ام، درک حضور 
ارزشــمند او به مثابه یک عادت شــده بود و دریغ 
که در بزرگ ســالی آفت عادت و روزمرگی، مرا در 
انداخت. فراموش کردن کسی  گرداب فراموشــی 
که در این روزها، نبودش ســایه سنگین اندوه را بر 
روح و روانم می گســترد. سخت است گوشه های 
ارزشمندِ زندگی عزیزانت، در نبودشان آشکار شود 
و پشــت آن حسرت بودنشــان را تجربه کنی. بال 

خیالم، در آسمانِ خردسالی، جولان می دهد. 
وقتی پدرم بیمار بود. با قدرت اعجازآورِ برآمده 
از تخیل کودکی ام، دستان کوچکم را در دستانش 
جــای دادم که به من تکیه کند و او هم این نیروی 

خودساخته را باور کرده بود. 
افســوس که در واپســین لحظات زندگی اش، 
نه کودکــی در من بود که بــا آن قدرتی جادویی 
بســازم و نه باوری در پدرم کــه آن قدرت را بیابد. 
گویی همه چیز را در آن زمان پشت سر گذاشتیم و 
این دردناک ترین تقدیری اســت که همه ما در آن 

سهیم هستیم. 
بازگشت از سفر زمان... 

کوله بار خاطرات را از شــانه هایم روی طاقچه 
زندگی می گذارم. برای تحمل ســنگینی و سختی 

روزگار به دامان صبوری پناه می برم. 
در جریــان روزگار، پــدر را در محفل هایمــان 
دعوت می کنیم. حضور او با نشــانه هایش بخش 
بزرگی از زندگی ما را دربر می گیرد. درست مثل ما 
که در توصیفِ طعمِ لذت بخشِ شکلات توپی هایی 
که دخترم «غزاله» در کودکی از پدربزرگش هدیه 

می گرفت، سهیم می شویم. 
و بدین سان تلخی روزهایمان، با مرام و سلوک 

گران قدرش، شیرین می شود. 

نگاه

هاشم صباغیان*:
غلوگویی را دور از اخلاق اسلامی 

می دانست 
 من بــا مهندس کتیرایي 
انقــلاب حدود ۲۰  از  قبل 
سال در سازمان مسکن کار 
کرده بودم که وابســته به 
وزارت مسکن و شهرسازی 
بــود. ایشــان از نظر کلی 
بســیار فرد منظمی بود و نظم او در جلســات زبانزد 
بود. به یاد ندارم که جلســه ای داشته باشیم و ایشان 
سر ساعت نرسیده باشند. از آن سو اگر ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰ 
جلسه ای داشــتیم سر ساعت ۸:۳۰ سر جلسه بود و 
بعد از آن هم اگر جلسه ما طول می کشید سر ساعت 
۱۰:۳۰ بلند می شد و می رفت تا به جلسه بعدی خود 
برســد و از این نظر نمونه بود همان طور که می دانید 
در دولــت موقت مهنــدس بازرگان، وزیر مســکن و 
شهرســازی و علاوه بر این از مشــاوران نزدیک آقای 
مهنــدس بازرگان بــود و آقای مهندس بــازرگان در 
خیلی از مســائلی که پیش می آمد با ایشان مشورت 
می کرد. مهندس کتیرایي ازسوی دیگر از یاران نزدیک 
مرحوم مطهری و دکتر بهشتی بود که آنها هم خیلی 
به کتیرایــي علاقه مند بودند بنابراین در بســیاری از 
کارها با ایشــان مشــورت می کردند خصوصا قبل از 
پیروزی انقلاب که شــورای انقلاب تشکیل شده بود. 
بعد از پیروزی انقلاب، شورای انقلاب نقش مجلس 
را ایفا می کرد و ایشــان همکاری نزدیکی با شــورای 
انقلاب ایفا مي کرد. یکی از ویژگی  های بارز آن مرحوم 
دفاع از حقوق مردم بود. برخی مواقع می خواهید از 
حقی دفــاع کنید ولی می بینید کــه دفاع از این حق 
ممکن اســت باعث دلخوری و رنجش یکی، دو نفر 
دیگر شــود و بنابراین از دفــاع از آن حق صرف نظر 
می کنید درحالی که مرحوم کتیرایي این طور نبود و اگر 
حقی را تشخیص می داد که باید گفته شود می گفت 
حتي اگر به ضرر خودش تمام شــود یا باعث رنجش 
کسانی دیگر باشد، از آن دریغ نمی کرد. ایشان در یک 
برهــه زمانی رئیس کانون کارشناســان کارشــناس 
رســمی دادگستری بود، سمتی که تصدی آن نیازمند 
وثوق و اعتماد قاطبه کارشناســان عضو آن سازمان 

بود و ایشان از چنین اعتمادی برخودار بود. 
*وزیر کشور دولت موقت

مهندس لطف االله میثمی:
اراضی موات مترقی ترین ایده 

دوران وزارت
از  کتیرایــي  مهنــدس   
تحصــیــل کــردگــــان 
دانشــکده فنی دانشگاه 
تهران و جزء بنیان گذاران 
انجمن اسلامی دانشکده 
بود. در آن زمان ایشــان 
معمــولا در کتابخانــه بونصر شــیبانی ســخنرانی 
می کرد. وقتی سال ۳۸ به دانشگاه آمدم در مسجد و 
بعد هم در جلســات انجمن اســلامی مهندسین با 
ایشان آشنا شدم. معمولا انجمن اسلامی مهندسین 
در شــب های تاسوعا و عاشورا و شــب عید مبعث، 
جلسه داشت. در آن جلسات اغلب مهندس بازرگان 
ســخنرانی داشــت و گرداننــدگان آن خود مهندس 
مهدی بازرگان، عزت االله ســحابی، مهندس کتیرایي، 
مهندس علی اکبر معین فر و مهندس یوسف طاهری 
بودند. روزهای عیــد فطر نیز نماز به امامت آیت االله 
طالقانی برگزار می شــد. مهنــدس کتیرایي پیش از 
پیروزی انقلاب مدیرکل مسکن استان تهران و بعد از 
انقلاب زمانی که وزیر مســکن شــد بــا بهره گیری از 
تجربیــات خــود اقدامــات مهمــی انجــام داد که 
برجســته ترین آن تعیین اراضی موات بود. برای این 
مهم، مهندس کتیرایي به همراه مهندس گنابادی که 
معاون ایشــان بود نزد آیت االله گلپایگانی رفتند و از 
نظر شــرعی هم مســئله را حل کردند. کاری که به 
گمان من بی شــک انقلابی در این بخش به  شــمار 
می رفــت. مهنــدس کتیرایي یکــی از خوانندگان 
پروپاقــرص نشــریه «راه مجاهد» و «چشــم انداز 
ایران» بود به  گونه ای که پــس از خواندن مقالات 
تماس گرفته و ارزیابی خود را مطرح می کردند که 
برای ما بســیار ارزشمند بود. ایشــان همچنین با 

کمک های مالی، پشتیبان مجله ما بودند.
*مدیرمسئول دوماهنامه چشم انداز ایران

حسین شاه حسینی*:
مفسر قرآن و مجری احکام اسلام

مرحوم مهنــدس کتیرایي 
متدیــن،  بســیار  انســانی 
در  بود.  واقع بین  و  متشرع 
زمــان غربــت اســلام در 
از  دانشــگاهی،  محافــل 
جوانان تحصیل کرده بسیار 
خوب این کشور محسوب می شد که احکام اسلام را 
نعل به نعــل قبول کرده و اجرا می کــرد. او علاوه بر 
اینکه مفســر شایسته قرآن بود، مجری احکام اسلام 
نیز بــود به همین دلیل آنچه اســلام درباره صداقت، 
مردانگی، مروت و انصاف بر آن تأکید کرده اســت در 
او جمع بود. مهنــدس کتیرایي همواره مورد احترام 
شــهید آیت االله مطهری و مرحوم آیت االله طالقانی و 
متشرعین واقعی بود. کتیرایي در مسائل اجتماعی به 

رعایت حقوق مردم بسیار مقید بود.
*رئیس سازمان تربیت بدنی دولت موقت

روزنه

سال چهاردهم    شماره 2795 سیاستیکشنبه   17 بهمن 1395

فریبا کتیرایى

ایران: براي همه شرایط آماده ایم
او بــا ادعای حمایت ایران از تروریســم افزود: 
«قرار دادن اینها در فهرســت تحریم در پاســخ به 
ادامه برنامه موشــک بالســتیک ایــران از جمله 
آزمایش موشــک بالستیک آن در ۲۹ ژانویه ۲۰۱۷ 
و ادامــه حمایت این کشــور از تروریســم بود. ما 
اقدامات امروز را پس از بررسی دقیق انجام دادیم 
و به پاســخ با اقدامات مناســب ادامه می دهیم. 
قراردادن اینها در فهرســت تحریم ها نشان دهنده 
گامــی دیگــر در ادامه تلاش های مــا برای هدف 
قراردادن شــدید برنامه موشــک بالستیک ایران و 

فعالیت های مربوط به تروریسم است». 
آمریکایی  دولتمردان  حرف های  برای  ارزشــی 

قائل نیستیم 
معاون اول رئیس جمهوری در ســخنرانی  روز 
گذشته اش به ســخنان اخیر ترامپ واکنش نشان 
داد. اسحاق جهانگیری با تأکید بر اینکه آمریکایی ها 
راهی جــز اصلاح سیاست هایشــان ندارند، گفت: 
«قطعا آمریکایی ها اشتباه می کنند و باید مسیری را 
که طی کرده اند و در طول آن به عراق، افغانستان 
و کشورهای منطقه لشکرکشی کردند و انسان های 
بی گنــاه را به کشــتن دادند بازگردند و این مســیر 
را اصلاح کننــد». آقای جهانگیری در ســخنرانی 
دیگری گفت: «دشــمنان ملت ایــران در حقیقت 
می خواهند با تهدید ایران، سرمایه گذاران و فعالان 
اقتصادی را که قصد سرمایه گذاری در ایران دارند 
بترسانند و از این طریق روند کار و توسعه در ایران 
را با کنــدی مواجه کنند وگرنه ملت و مســئولان 
ایران ارزشی برای حرف های بی ادبانه دولتمردان 

آمریکایی قائل نیستند».
به نظر می  رسد پس لرزه های آزمایش موشکی 
ایران و اقدام دونالــد ترامپ در وضع تحریم های 
جدید علیه افراد یا شرکت های ایرانی در روزهای 

آینده هم ادامه داشته باشد. 

ادامه از صفحه 3

یک ســال از درگذشــت زنده یاد مهندس مصطفی 
کتیرایــی (۱۳۹۴- ۱۳۰۷) شــاگرد و همــراه زنده یــاد 
مهندس مهدی بازرگان (۱۳۷۳- ۱۲۸۶) گذشت. او در 
۱۴ بهمن ۱۳۹۴ در ۸۷ســالگی با کوله باری از خدمات 
فرهنگی،  اجتماعی،  سیاسی و حرفه ای درگذشت. او از 
بدو ورود به دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال ۱۳۲۶ 
با عضویت در انجمن اسلامی دانشجویان با پیشگامان 
روشــنفکری دینی؛ زنده یادان مهندس بازرگان،  آیت االله 
طالقانــی و دکتــر یداالله ســحابی همــکاری فرهنگی 
و اجتماعــی خــود را آغــاز کــرد و پــس از ۱۳۳۰ که 
فارغ التحصیل شد، همچنان با این نهادهای فرهنگی- 
اجتماعی و همچنین با اســتاد مرتضی مطهری که تازه 
از قــم به تهران آمــده بودند، همکاری خــود را ادامه 
داد. مهنــدس کتیرایی در ســال ۱۳۳۶ همراه مهندس 
بازرگان و ۱۰ نفر دیگر از مهندســان هم فکر نهاد مدنی 
انجمن اســلامی مهندســین را پایه گــذاری کردند۱ و تا 
آخریــن روزهای حیات خود با ایــن انجمن و نهادهای 
تأسیس شــده از ســوی انجمن مانند شــرکت کارآموز 
و هنرســتان های زیرمجموعه آن در ســال های قبل و 
بعد از انقلاب، همکاری نزدیک و راهبردی داشــت. در 
رویدادهای اوایل دهه ۴۰ اگرچه هیچ گاه عضو رســمی 
نهضت آزادی ایران نبود اما به عنوان شخص مدعو در 
جلســات خاص و عمومی نهضت حضور پیدا می کرد 
و گاهی به مناســبت هایی از جمله روز عاشورای سال 
۴۰ در باشــگاه نهضت آزادی در خیابان فلسطین (کاخ 
سابق) سخنرانی داشــت. در آستانه انقلاب اسلامي با 
حکم رهبــر فقید انقلاب همراه بــا مهندس بازرگان و 
هاشمی رفســنجانی عضو هیئــت راه اندازی نفت برای 
مصارف داخلی بود و پس از تشــکیل شــورای انقلاب 
(۲۲ دی مــاه ۱۳۵۷ تــا ۲۹ تیــر مــاه ۱۳۵۹) یکــی از 
اعضــای اصلی غیرروحانی و دبیر آن شــد و در دولت 
موقت با پیشــنهاد مهندس بازرگان و تصویب شــورای 
انقلاب مســئولیت وزارت مســکن و شهرســازی را بر 
 عهده داشــت. پس از دولت موقت با شــورای انقلاب 
و کمیسیون های فنی آن همکاری داشت و به مدت ۱۰ 
سال عضو شــورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه 
بود. در زمینه حرفه ای مهندس کتیرایی در ســال های 
قبل از انقلاب از مدیران ســازمان مســکن بود و در پی 
حساســیت های ســاواک صرفا به عنوان کارشناس به 
کار خــود در آن ســازمان تا بازنشســتگی ادامه داد. او 
از ســال ۱۳۳۹ کارشناس رســمی دادگستری در رشته 
راه و ســاختمان بود و به مدت ۱۰ ســال تا سال ۱۳۶۸ 
ریاست کانون کارشناسان رسمی دادگستری را بر عهده 
داشــت. او عضو کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی 
دانشــگاه تهران و بنیــاد حامیان دانشــکده فنی بود و 
ســال های متمادی با عضویت در شورای مرکزی کانون 
و بنیاد فنی، خدمات ارزشمندی در این نهادهای مدنی 

و حرفه ای ارائه کرد.
خدمات فرهنگی- اجتماعی

در این یادداشــت مایلم به بخش خدمات فرهنگی 
و اجتماعی مهندس کتیرایی بپردازم و محور اندیشــه و 
گفتمانی را که در عمر پرتلاش خود بر آنها متمرکز بود، 
بررسی و ارزیابی کنم. همان گونه که اشاره شد مهندس 
کتیرایی از ســال ۱۳۲۶ که وارد دانشــگاه تهران شد، در 
عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی متأثر از مکتب 
فکــری و گفتمانی بود که مهندس بازرگان پیشــگام آن 
بود. همان گونه که در آثار مهندس بازرگان مشهود است،  
اندیشه و بینش این پیشــگامان روشنفکری دینی بعد از 
شهریور ۲۰ بر دو محور اصلی استوار بوده است؛ زدودن 
پیرایه ها و خرافات که از قرون گذشته بر افکار و اعتقادات 
جامعه ســنتی ما حاکم بوده اســت؛ از طریــق راهبرد 
بازگشــت به قرآن و سرچشــمه زلال وحی و همچنین 
زمینه سازی برای زدودن ریشــه های فرهنگ استبدادی 
در خلــق و خوی مردم. حاصل تلاش هــای فرهنگی و 
اجتماعی مهندس بازرگان حول این دو محور به صورت 
نوشتاری به تدریج در چند دهه چاپ شده و در سال های 
اخیر به صورت مجموعه آثار نیز منتشــر شده است. در 
محــور اول یعنی پالایش فرهنگ دینی؛ به جز مجموعه 

آثاری که مســتقیما مربوط به آموزش قرآن،  بازگشــت 
به قرآن و ســیر تحول قرآن است، ســایر آثار فرهنگی- 
اجتماعی و حتی سیاســی مهندس بــازرگان نیز عمدتا 
بر این محور تأکید دارد و مســتند به آیات قرآنی اســت. 
مهندس کتیرایی نیز همواره در چنین جلسات مطالعاتی 
از همان دهه ۲۰ در کنار و همراه بازرگان حضور داشت و 
در دهه ۳۰ در سال ۱۳۳۶ خود از جمله پایه گذاران نهاد 
مدنی انجمن اسلامی مهندســین و از جمله سخنرانان 
مؤثر در طول فعالیت آن بوده اســت. مهندس کتیرایی 
در جلسات تفسیر قرآن مهندس بازرگان همواره حضور 
فعال داشــت و بعد از آن دوران و جلســات بحث های 
قرآنی مهندس عبدالعلی بازرگان در جلسات مطالعات 
قرآنی که روزهای سه شــنبه بعدازظهر با مدیریت آقای 
دکتر فریدون ســحابی در محل انجمن برگزار می شــود، 
یکی از شــرکت کنندگان فعال و صاحب نظر این جلسات 
بود و در جمع بندی بحث ها و برداشــت ها نقش مفید و 

مؤثری داشت.
امــا محــور دوم؛ برنامه ریــزی بــرای زدودن آثــار 
فرهنگ دیرین اســتبدادی که تاروپود رفتار و شخصیت 
مــا ایرانی هــا را متأثر کرده اســت،  بخــش مهمی از 
برنامه های راهبردی و تلاش های فرهنگی و اجتماعی 
بازرگان را بــه خود اختصاص داده بود. در این راســتا 
مهندس بازرگان بعد از آزادی از زندان در ســال ۱۳۳۴ 
با جمع بندی تجربیات همکاری های جمعی در دوران 
نهضــت مقاومت ملی نهــاد مدنی «متــاع» (مکتب 
تربیتی اجتماعی و عملی) را تشــکیل دادند که تا بعد 
از انقــلاب تظاهری نداشــت و مهنــدس کتیرایی یکی 
از اعضــای مؤثــر آن بود. مهندس بــازرگان برای ارائه 
زمینه هــای نظری این نهاد اجتماعی از فرصت جشــن 
عید فطر انجمن اسلامی در سال ۱۳۳۶ استفاده کردند 
که در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در کرج برگزار 
شــد و بازرگان در این ســخنرانی، که با عنوان «احتیاج 
روز» چاپ شــده اســت، به تبیین این مشکل فرهنگی- 
اجتماعی جامعه ما پرداخته اســت کــه البته با وجود 
تحولات پیش آمــده بعد از نیم قرن هنــوز احتیاج روز 
جامعه ماست. در این سخنرانی مهندس بازرگان ضمن 
جمع بنــدی تجربیــات نهادهای فرهنگــی- اجتماعی 
دهــه ۲۰ و همکاری های دوره نهضــت ملی ایران در 
ســال های نخســتین دهه ۳۰ و به ویــژه تجربیات نحوه 
همکاری احزاب و گروه های سیاســی و شخصیت های 
ملی و اسلامی در دوره نهضت مقاومت ملی به تشریح 
علــل و موجبات رفتــار تک روی و اعــراض از کارهای 
دســته جمعی ایرانیــان پرداخته و بر ضــرورت ایجاد 
بســترهای لازم برای اصلاح خصلت هــای خودبینی،  
خودخواهی و خودپرســتی و کسب تربیت اجتماعی و 
کار جمعی تأکید می کند و می گوید امروز آنچه فریضه 
دینی و ملی است، ایجاد مکتب های تربیتی،  اجتماعی 

و  عملی است (متاع).
در مدافعات دادگاه نظامی سال ۱۳۴۳ نیز مهندس 
بــازرگان تأکیــد می کند «آنچــه لازم تــر و واجب تر از 
همه چیز است تربیت دموکراسی و امکان مجتمع شدن 
و همــکاری اســت کــه در اثــر ۲۵۰۰ ســال زندگــی 
غیردموکراتیک و غیراجتماعی یعنی انفرادی تحت رژیم 
استبدادی فاقد آن هستیم،  نه می توانیم دور هم جمع 
شویم و نه وقتی دور هم جمع شدیم حاضر به گذشت،  
ســازش و همکاری هستیم. پس باید عجالتا عملا خود 
را برای فعالیت اجتماعی تربیت کنیم». (مجموعه آثار 
۶). دراین راســتا بعد از آزادی از زندان در ســال ۱۳۳۴ 
بدون تظاهــر و علنی کردن، جمعــی از صاحب نظران 
اجتماعی را بــرای اجرائی کردن ایــن راهکار راهبردی 
تشکیل داد. این نهاد انجمن ها و مؤسسات متعددی به 
عنوان نهادهای مدنی نظیر انجمن اسلامی مهندسین،  
شرکت سهامی انتشار و... به وجود آورد که هریک منشأ 
خدمات گسترده ای در دهه های گذشته بوده اند. در این 
نهاد مدنی علاوه بر مصطفی کتیرایی؛ مرتضی مطهری،  
احمد صدرحاج ســیدجوادی،  کاظم یزدی، احمد آرام، 
رحیم عطایی، حاج کاظم حاج طرخانی، کاظم متحدین،  
عزت االله سحابی و ابراهیم یزدی حضور داشتند. در روز 
۱۲ اردیبهشــت سال ۱۳۵۸ شهید مطهری که از جلسه 
متاع از منزل مهندس عزت االله سحابی بیرون آمده بود 
و ترور شد؛ مهندس کتیرایی در ۱۰قدمی شاهد این ترور 
بود که در خاطراتشان آن صحنه را به تصویر کشیده اند.
مهندس بازرگان در همین شرایط دهه ۳۰ که برای 
اصلاح و تربیــت رفتار اجتماعی شــهروندان اقدام به 
تأســیس نهادهای مدنی می کند، هم زمان یادداشــتی 
با عنــوان «تعریف حکومــت از پایین» تهیــه کرده اند 
که شــرایط را بــرای انتشــار آن آمــاده نمی بیند و در 
اختیار احمد صدرحاج ســید جوادی قــرار می دهند که 
در ســال های اخیر منتشر شده اســت. در این یادداشت 
توضیح داده شــده اســت: از پیامدهای فرهنگ دیرین 
استبدادی ساختار حکومت از بالا بوده و در آن سلاطین 
خود را ظل االله و مردم را در جایگاه رعیت می دانستند. 
بــرای خارج شــدن از این وضعیــت بایــد زمینه های 
حکومــت از پایین که مــردم در جایگاه شــهروند قرار 
گیرند و حق تعیین سرنوشــت داشــته باشــند،  فراهم 
شــود. این یادداشــت مهندس بازرگان در سال ۱۳۳۵ 
ایــن فرایند را توضیح داده اســت از جمله در آن آمده 
اســت: «هر محفلی و هر مجلسی که در این مملکت،  
در هر جا و به دســت هرکس تشــکیل شود و جمعی 
برای همــکاری مفید در آن حضــور یابند مکتبی برای 
دموکراســی و تربیت اجتماعی و روزنه ای به آســمان 
نجات ایران خواهد بود». همان گونه که اشاره شد پیام 
نیم قرن قبــل «احتیاج روز» مهندس بــازرگان و نهاد 
«متاع» که مهندس کتیرایی عضــو مؤثر آن بود، امروز 

نیز با ابعاد وســیع و پیچیده تری «احتیاج روز» جامعه 
ماست. از یک سو با تمرین کار جمعی و یادگیری آزادی 
و دموکراســی می توان این معضل فرهنگی- اجتماعی 
را که مانعی در موفقیت کارکرد نهادهای مدنی اســت 
و اختصــاص به جنــاح خاصی ندارد،  برطــرف کرد و 
بســتر های لازم برای شــکل گیری و توســعه نهادهای 
مدنی که پیش نیاز برنامه های توســعه اســت،  فراهم 

شود.
همکاری با بنیاد فرهنگی مهندس بازرگان

بعد از درگذشت مهندس بازرگان، مهندس کتیرایی 
همراه جمعی دیگر از یاران و شــاگردان آن زنده یاد در 
ســال ۱۳۷۴ اقدام به تأســیس بنیاد فرهنگی مهندس 
مهدی بازرگان کردند.۲ اساســنامه بنیــاد به عنوان یک 
مؤسســه غیرسیاســی و غیرانتفاعی کــه در چارچوب 
قانون فعالیت می کند، تهیه و در جلســه هیئت امناي 
بنیاد به تصویب رســید. و ســپس آقای یداالله سحابی 
به عنــوان رئیس هیئــت  امنا، آقای احمــد صدرحاج 
سیدجوادی به عنوان نایب رئیس و محمدنوید بازرگان 
به عنوان دبیر تعیین شدند و آقایان: مصطفی کتیرایی، 
محمد توسلی، هاشــم صباغیان، عبدالعلی بازرگان و 
احمد صدرحاج ســیدجوادی به عنوان اعضای اصلی 
و محمدحســین بنی اســدی به عنوان عضو علی البدل 
هیئت مدیره انتخاب شــدند و در جلســه هیئت مدیره 
بنیــاد: مصطفــی کتیرایی رئیــس هیئت مدیره، محمد 
توســلی نایب رئیس، محمدحســین بنی اسدی منشی، 
عبدالعلــی بازرگان مســئول جمــع آوری و تدوین آثار، 
هاشم صباغیان مســئول امور اجرائی و مالی و محمد 
توسلی مســئول واحد تحقیقات بنیاد، انتخاب شده اند. 
بنیــاد از ســال  ۷۴ تاکنون بخش عمــده ای از ظرفیت 
خود را صرف جمع آوری آثار، تدوین و انتشــار آنها قرار 
داد و درحال حاضر ۳۰ مجموعه آثار نهایی شــده و در 
سایت بنیاد قابل دسترسی است و تاکنون ۲۲ مجموعه 
از آثار چاپ و منتشــر شــده و بقیه نیز در نوبت انتشار 
است. زنده  یاد مهندس مصطفی کتیرایی تا سال ۱۳۸۲ 
همچنان ریاســت هیئت  مدیره بنیاد فرهنگی مهندس 
بازرگان را برعهده داشــتند. بنیــاد از فروردین ۱۳۸۰ تا 
اواسط ســال ۱۳۸۲ به تعطیلی کشانده شــد، زنده یاد 
مهندس کتیرایی در جلســه هیئت امنا در سال۱۳۸۲، 
پس از ارائه گزارش هیئت  مدیره به دلایل شــخصی از 
قبول مسئولیت مجدد در هیئت مدیره امتناع کردند اما 
همکاری خود را در هیئت امنا تا پایان ادامه دادند. پس 
از درگذشــت تعدادی از اعضای هیئت مؤســس بنیاد، 

اشخاص جدیدی جایگزین آنها شده اند.
درس هایی از زندگی مهندس کتیرایی

کتیرایــی در چند دهه شــاگردی و همکاری نزدیک 
با بازرگان در نهادهای تأسیس شــده به ویژه در انجمن 
اســلامی مهندســین، همــواره همان بینــش و منش 
بــازرگان در عرصه هــای فرهنگــی و اجتماعی یعنی 
روشنفکری دینی را، دنبال می کرد. این خصوصیات هم 
در سخنرانی ها، یادداشت ها و اظهارنظرهای آن مرحوم 
و هم در ســجایای اخلاقی و رفتار شخصی و اجتماعی 
او بروز و ظهور داشت. او سلیم النفس، صادق، متواضع 
و در کار حرفه ای خود ســلامت و جــدی بود. روحش 

شاد و یادش گرامی باد. 
۱- عباس تاج، ذبیح االله دبیــر، احمد زنگنه، عزت االله 
یوسف  شــکیب نیا،  قاسم  ســالور،  منوچهر  ســحابی، 
طاهری قزوینی، محســن عطائی، علی اصغر لواســانی 
و علی اکبــر معین فر نیز از مؤسســان انجمن اســلامی 

مهندسین بودند.
۲- ســایر اعضای مؤســس بنیاد آقایــان: دکتر یداالله 
سحابی، دکتر احمد صدرحاج سیدجوادی، دکتر ابراهیم 
یــزدی، مهندس عزت االله ســحابی، مهندس هاشــم 
صباغیان، مهندس محمد توســلی، مهندس عبدالعلی 
بازرگان، دکتر محمدحسین بنی اسدی و دکتر محمدنوید 
بازرگان بودند. در سال های بعد به تدریج تعداد دیگری 
از شــخصیت های فرهنگی و اجتماعی برای همکاری با 
بنیاد دعوت شده اند و تعدادی نیز با عضویت در هیئت 

امنای بنیاد همکاری داشته اند.

نام نیکو گر بماند ز آدمی/ به کزو ماند سرای زرنگار
مهندس مصطفی کتیرایي را از زمان طفولیت، هنگامی که در کلاس چهارم 
و پنجم ابتدایی تحصیل می کردم، می شناسم. ایشان در آن زمان در خانه عموی 
خود آقای حســن کتیرایي در تهران، خیابان امیریه، خیابان انتظام الســلطنه، 
کوچه شــمس، زندگی می کردنــد و با هم هم محل و همســایه بودیم. چند 
سالی گذشت، بعد از ورود برادرم عزت االله سحابی، به دانشکده فنی دانشگاه 
تهران، رفت وآمدها بیشــتر شد و آشنایی من هم با مهندس کتیرایي که افزون 
بر همسایگی، از دوســتان صمیمی برادرم نیز بود، از قوت و نزدیکی بیشتری 
برخوردار شــد.  در آن زمان، جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران تا آنجا که 
من می شــناختم ازجمله آقایان کتیرایي، معین فر، یوسف طاهری و عزت االله 
سحابی، به تأســیس «انجمن اسلامی دانشجویان» در دانشگاه تهران، همت 
گماشــتند و آن را پایه ریزی کردند. فعالیت های «انجمن اسلامی دانشجویان» 
عمدتا در راستای «فرهنگ اسلامی» بود که در آن زمان با توجه به فعال بودن 
حزب توده در دانشــگاه، بســیار ضرورت داشــت. ازجملــه فعالیت های این 
انجمن، برگزاری جلسات ادواری و منظم سخنرانی در سالن دبستان «نوبنیاد 
نظامی تهران» در «گذر تقی خان»، خیابان «سپه» (امام خمینی امروز)، نزدیک 
به سردر باغ ملی، بود. در این جلسات، بزرگ تران و سرشناسانی مثل مهندس 
مهدی بازرگان، دکتر یداالله سحابی، آیت االله طالقانی و... سخنرانی می کردند. 
مــن هم که در آن وقت در دوره اول دبیرســتان در کلاس های ۸ و ۹ تحصیل 
می کردم، در این جلســات حاضر می شــدم. مهندس کتیرایــي را در این قبیل 
جلســات، در حال سخنرانی دیده بودم، بسیار خوش بیان و سخنران توانمند و 
قابلی بود که مطالبش را به روانی بیان می کرد و اکثر جلســات را مدیریت نیز 
مي کرد. انجمن اسلامی دانشجویان، بعد از فارغ التحصیل شدن مؤسسان آن از 

دانشــگاه تهران، به «انجمن اسلامی مهندسین» تغییر نام داد. من هم بعد از 
فارغ التحصیلی از دانشگاه تهران، در ۱۳۴۱ به عضویت رسمی انجمن اسلامی 
مهندسین پذیرفته شدم. از این به بعد، رابطه من با مهندس کتیرایي در داخل 
انجمن، صورت رســمی تر به خود گرفت؛ به طوری که هر دو ما عضو انجمن 
بودیم ولی ایشــان از اعضای ارشد و در زمره گردانندگان اصلی بود و من یک 
عضو ساده بودم. به این ترتیب فرصتی فراهم شد تا با ابعاد شخصیتی مهندس 
کتیرایي بیش از پیش آشنا شوم و چنین نیز شد؛ به  این معنی که ایشان را از نگاه 
منش های فردی و روش های اجتماعی به ویژه در جلسات خاص و در محافل 
و مجامع عمومی «انجمن اســلامی مهندســین»، فردی بســیار مبادی آداب، 
خوش خلق، نیکــو برخورد، اهل مطالعه و تحقیق و آشــنا با اصول و مبانی 
دین اسلام یافتم که در به هنگام سازی اطلاعات اسلامی خود، تلاش مستمری 
به خرج می داد. موضوعات و نظرات خود را بدون تعصب و دگماتیسم، بیان 

مي کرد و نقد و نظرات مخالف را با متانت می شنید و پاسخ می داد. تمام این 
ویژگی ها برایم تحســین برانگیز بود و بر احترامم به ایشــان می افزود. بعد از 
گذشــت زمان نسبتا طولانی و ادامه همکاری در انجمن اسلامی مهندسین، 
در سال های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷، تصویري که از مهندس کتیرایي در ذهنم نقش 
بســت، فردی بود که اعتقــادات و باورهای تئوریک اســلامی را در صحنه 
عمــل و در زندگی فــردی و اجتماعی خود پیاده کرده بــود. این تلفیق او را 
به مســلمانی مؤمن و عمل گرا تبدیل کرده بود کــه به حق می تواند الگوی 
پویندگان راه حق باشــد. به نظر نگارنــده مهندس کتیرایي مصداق بارزی از 

کلام الهی است که می فرماید:
«کسانی که ایمان آورده و عمل نیکو انجام می دهند، از بهترین مخلوقات 

هستند» (۷، بینه، ۹۸).
بعد از ۱۳۵۷، فعالیت های فرهنگی انجمن اســلامی مهندســین، عمدتا 
بر شــناخت ژرف معارف اســلامی به ویژه قرآن کریم متمرکز شد. این فرایند 
موجبــات همکاری بیشــتری با مهندس کتیرایي را فراهم کــرد. این، فرصتی 
مغتنم، در بررسی معارف اسلامی به دور از یکسونگری و به مدد رهنمودهای 
منبع اصلی یعنی قرآن کریم، بود. حضور منظم و ارشــادهای ایشان، نظام و 

قوام جلسات ترجمه و تفسیر قرآن را فزونی بسیار می بخشید.
با اتکا بر رحمت گسترده و لایزال الهی و به یمن آموخته های چندده ساله 
از بنــدگان مؤمن و مصلح خداوند، آرزومندیم کــه تلاش هایمان در پیمایش 

مانده راه، مقبول و مرضی یگانه متعال قرار گیرد.
اکنــون مصطفی کتیرایي و عزت االله ســحابی دو یار همــدل و همفکر و 
دو الگوی شــاگردان ممتاز مکتب توحید، در کنار هم در آرامگاه ابدی شــان، 
آرمیده اند. امید که نزد خدای رحمان و رحیم، قرین روسپیدی و مغفرت باشند.

کتیرایی همراه بازرگان
محمد توسلى . اولین شهردار تهران بعد از انقلاب

فریدون سحابى . اولین رئیس سازمان انرژى اتمى پس از انقلاب
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